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هاي گوناگونی موسوم به شمالی البرز گویشکنارة باریک بین کرانۀ جنوبی دریاي خزر و دامنۀ 
در اندك مطالعات پراکنده در این حوزه، گالشی و گوداري  .است کاسپی را در خود جاي داده

اند. هدف این شده هاي زبانی مازندرانی یا گیلکی فرضهایی همگون و زیرشاخۀ گروهگونهزبان
مورد کنجکاوي پژوهندگان قرار فرض است زیرا که چندان پیمایش سنجش درستی این پیش

شده در روش مصاحبۀ هدایت است. روش تحقیق میدانی است. مواد زبانی مورد تحلیل به نگرفته
. ندهاي آماري پردازش شدبیست نقطۀ شهرستان بهشهر در استان مازندران گردآوري و به روش

سال،  36ی گویشوران اي قرار گرفت. میانگین سنل و بررسی مقابلهیلها مورد تحسپس یافته
هد که د هاي پژوهش نشان میها زن بودند. یافتهآن %38ها آموزش ابتدایی و میانگین سواد آن

است.  هاي دستوري گالشی در بهشهر از زبان مازندرانی اقتباس شدهها و ساختبسیاري از واژه
ها هاي فارسی و عربی، آنژهواشدگی، نیز تکثرّ واموانگهی فرآیندهاي آوایی همانند ابدال و کوتاه

هاي گالشی در نقاط مختلف سازد. گونههاي گویشی مازندرانی متمایز میرا از دیگر گروه
اي هاي پژوهش کنونی و بررسی مقابلهند. از یافتههست رغم فاصلۀ نزدیک، ناهمگونجغرافیایی، علی

هاي خودایستایی نیستند ري زبانتوان دریافت که گالشی و گوداهاي پیشین میآن با نتایج گزارش
ها و گودارها تغییراتی در زبان پایه کی هستند. گالشعنوان زبان پایه مت اي بهبلکه به زبان منطقه

اي زبان بردند که منجر به تشکیل گونهکار می کردند و اصطلاحاتی را در میان خود بهایجاد می
هاي زبانی همگونی نیستند و هر گوداري گونهصنفی گشت. بر خلاف فرضیات پیشین، گالشی و 

فرهنگ، و زبان پایۀ هر منطقه با شگردهاي زبانی متفاوتی گسترش پیدا یک بر پایۀ شغل، خرده
 .است کرده
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 دمهقم. 1

همانند  یگوناگون يهاشیگوها و زبانالبرز  یشمال ۀخزر و دامن يایدر یجنوب ۀکران نیب کیبار جلگۀ

 ،یبلوچ ،یزابل ،يکرد ،یفارسدر کنار  هاهاي آنزیرگروهی و کتول ،یطالقان ی،لمید ،یتات ،یتالش ی،لکیگی، مازندران

سازي، نوگرایی، ها در موج سهمگین جهانیبسیاري از آن است. داده يرا در خود جا یقزاق و یعرب ،یترکمن ،آذري

با این حال چندان  .خاموشی هستنداي در معرض اند یا با شتاب فزایندهشدهغرق یا به طور کامل شدگی و فارسی

هاي ري گیلان، تا بلنديهاي تالش در شمال باختمیان، از کوه ایناند. در شناسان نگنجیدهدر دایرة کنکاش گویش

ند، هست پرورها دامنامندشان. آنکنند که گالش میهاي گلستان در خاور مردمانی زندگی میو جنگل مازندران

 اند.کوچندهگروهی یکجانشین و گروهی نیمه

هاي انسانرا  هانامۀ مازندرانی آن. واژهاستآمده  چوپانِ گاودار یبه معن گالشدر فرهنگ واژگان طبري 
جزء اول آن که است  gao-rakš ورکشگئ تیسانسکر ۀشیاز ر« واژه نیا .تعریف کرده است نشیندامدار جنگل

 به نقل از پاشنگ؛ 14 :1382، رنجبر و رادمرد(» کردن استیو نگهبان دنییپا جزء دوم به معنیگاو و به معنی 

 ۀشیو از ر raxša-kara ۀکلمة شدد صورت دگرگونروجود ندا /l/ يصداکهن  یرانیجا که در ااز آن« .)1377

raxš 196 :2007، 1چونگ به نقل از ؛14 :2013و همکاران،  ي(شکر »کردن استمحافظت و دفاع یبه معن .(

به گاوداران تر گیلان هاي مازندران، گلستان و بیش. امروز نیز در استان2گاوبان است یبه معن گاولش ای گالشپس 

گاودار در تمام منطقه، از گیلان غربی تا گرگان، گالش به معنی «. شودیگفته م چوپانو به گوسفندداران  گالش
شود است؛ تنها در اشکورات، حدود گیلان شرقی، هم به گاوداران و هم به گوسفندداران اطلاق می به شیوة سنتی

» سازندبه معنی چوپان گاو و چوپان گوسفند منظور خود را روشن می گوسفندگالشو  گاوگالشکه با واژة 

ن صنفی و گروهی دیگر ). گروهی گالشی را یک زبا42 :1357، ؛ به نقل از پورکریمو چهار یس :1385 ،يشکر(

اند (مانند رنجبر اي یا خودایستا پنداشتهاند و گالشی را گویشی منطقهها را یک گروه قومی مجزا بازشناختهگالش

 ).2008 ،4و برجیان 3؛ برجیان1385 ،؛ شکري1382 د،و رادمر

به  گدُاریا  /gudâr/ گودار رود.کار می در کنار واژة گالش، امروزه کلمۀ دیگري نیز مترادف این معنی به

لاق طا ند،هست به پرورش گاو مشغول روستائیانی کهبه در مقابل چوپانان گوسفندچران محافظ گاو است و  يمعنا

 اسم حرفه و ،ء و حیواناتایبه کمک اسم اشکه  dârمعناي گاو و جزء دوم به gu/goجزء نخست آن  .شودیم

، گاوبان یمازندران ۀنامدر واژه مالدار (دامدار)، و باغدار. واژة گودارراهدار، دار) دار (خانه؛ مانند سرهسازدیشغل م

                                                           
1 J. Cheung 

 »یکیلاست پوشيپا« يبه معنا /kalušکلوش / ای /gâluš/ گالوش یروس ةواژوام گیلان، مازندران، و گلستان، یشمال يهادر استان 2
 .پندارندواژه میبرگرفته از این وامرا گالش  ةواژبه نادرست  گروهیسبب  . به اینرواج دارد

3 H.  Borjian 
4 M. Borjian 
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) 1365( نویرابترین ارجاع آن به سفرنامه جدید است و قدیمی نام نیا کاربردگویا  شده است. فیتعر داردام، گاودار

گودار  يدر فرهنگ واژگان طبردانند. که یک نژاد قومی می را نه یک اجتماع معیشتی گدُاريگردد. برخی برمی

و  قم و خوزستانو  چهارمحالو  خراسان هايیغربتها را باید با گونه باشد آن. اگر اینآمده است کولی یبه معن

خطیبی و کرمان همانند دانست ( فارس هايیلولهاي لرستان، و یکاول، کردستانهاي یسوزمان ،هیلویکهگو  بوشهر

1397.( 

 نیاشاره به ا يهر دو برا گدُاريو  یگالش يها، واژهباره نیدر ا شناختیة گویشدر اندك مطالعات پراکند

و به  یمتفاوت از مازندران یشی) آن را گو1352( يریاستفاده شده است. جهانگبه تناوب  هاآن جوامع و زبان

زبان تالش را گالش کوه رشته یشرق يهادامنه ) دامداران1365(و همکاران  بازناست.  کرده یمعرف يعنوان گودار

و دامدار  نینشمردم کوه یعنیها که گالش یلکیآن نوع زبان گ«گویند می )6 :1382رنجبر و رادمرد ( اند.خوانده

کار ندران بهماز ینانقاط کوهست نیتریتا شرق لانیدر گ درودیسف ةراست در یۀحاش نیو مازندران مستقر ب لانیگ

) 1385( يشکر. »است میتقسبه هم قابل  کینزد ۀبردار است که خود به چند لهجنام یگالش شیبه گو برندیم

گالش را  ة) واژ366 :2008( انیو برج انیخواند. برجمی یو مازندران را گالش لانیگ يهاهیدامداران کوهپا ۀلهج

 يهاهیکوهپا يهااواخر در جنگل نیو تا هم دارند یگاوچران ۀکه حرف دنبریکار مبه یداراناشاره به رمه يبرا

بهشهر  یکیدر نزد يگودار ۀگون) به زبان1390( ای) و ک1381( یاشرف ي. نصرستندیزیکوه البرز مرشته یشمال

 االبرز ر يهاشبانان کوهستان انیم جیرا یمازندران شیاز گو يا) گونه2013( ي و دیگراناند. شکراشاره کرده

 یبهشهر و رستمشهرستان محله در جنوب فراشآبادي  یزبان ۀ) گون1391( ی. نجاتاندنامیده یو گالش فیتوص

هاي زبانی مورد گونه کردند. فیتوص گدُاريرا  يسارشهرستان  شمال طبقده درآبادي  یزبان ۀ) گون1394(

در نظر  یلکیگ ای یمازندران یزبان يهاگروه ۀرشاخیهمگون و ز ییهاگونهزبانها اغلب توصیف در این پژوهش

شناسی نیز قابل ردیابی هاي غیر از گویشاند. باري، این ابهام و دوگانگی در آثار پژوهندگان حوزهگرفته شده

 يکه چندان مورد کنجکاو رایز ،است فرضشیپ نیا یسنجش درست شیمایپ نیهدف ااز این روي  است.

تا کنون  ؟ چرا کهها و گودارها یک گروه قومی یا معیشتی همگون هستندآیا گالش ت.اس پژوهندگان قرار نگرفته

 ها پنهان مانده است.هاي زبانی، پراکنش جغرافیایی، و تعداد گویشوران آنویژگی

 

 . پیشینۀ پژوهش2

سخنوران  تعداد. هاي ایرانی نو استهاي تبري زیرشاخۀ شمال باختري از گویشزباناي از گونهزبان یگالش

هاي البرز کوهستان جنگلیطق ابه من یطور کل درستی آشکار نیست؛ وانگهی به و پراکنش جغرافیایی آن به

جهانگیري بسیار اندك است.  گدُاريهاي گالشی و گونهشناختی زباناست. معرفی و توصیف زبان شده نسبت داده

 ) ساکنان58 :1365( همکارانو  بازنکند. ي یاد می) از گویشی متفاوت با مازندرانی و به نام گودار1352(
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هاي گالش گیلک ،هابه عقیدة آن اند.کرده یمعرف منطقه متحرك تالش را دامداران کوه رشته یشرق يهادامنه

هاي شالیکار کشاورزي کاملاً متفاوتی از گیلک-خاور زبان و نیز شیوة زندگی دامداري هاي جنوبیا دیلمی در کوه

 کوهیهاي آن واژه در برابرنشینان شالیکار و را براي جلگه مازندرانیزبانان واژة در دشت دارند. امروز نیز مازندرانی

هاي گیلک و گالش . این تمایز در بین گیلکان با واژهبرندکار می به دامدار و چوپان اننیکوهنشرا براي  گالشو 

 شود.بیان می

مردم  شیگوخاوري را در مقابل  لانیگ یجنوب ةحوز يهاهیمردم کوهپا شیگونیز ) 1382رنجبر و رادمرد (

 ها برايآن. معرفی کردند یتالشدر برابر  یگالشها را به ترتیب باختري قرار دادند و آنکوهستان جنوب و جنوب 

 یگالش شیگو«ها شهرستان تنکابن را بررسی کردند. به عقیدة آن اشکورهاي زبانی از توصیف این گویش داده

و  دستنییدر پا شیگو نیا ياهتفاوت لهجهو  است کینزد یلکیو گ یبا زبان فارس اریبس ياجلگه یدر نواح

هاي اشکور المثلاي از واژگان و ضربها در پایان کتاب خود مجموعهآن ».است انینما یبالادست به طرز محسوس

 ند.اهرا گرد آورد

 )2008( انیو برج انیبرجي به قلم از ارتفاعات سار ه.ش1376 گزارشی از یک پیمایش میدانی در سال

تر زندگی تر آنان پیشیشها یکجانشین بودند، بگروهی از گالشهرچند  این گزارش، منتشر شد. بر اساس

ه.ش. مجبور شدند جنگل را ترك کنند و در روستاها  1357نشینی داشتند؛ اما پس از اصلاحات اراضی سال کوچ

خیل و غیره در کرانۀ جنوبی دریاي کاسپین ه، گالشمحلکلا، گالشهایی چون گالشنامسکنی گزینند. شاید جاي

هاي زبانی آن است که به ه باشد. ویژگی ارزشمند این گزارش همانا دادههاي جدید اشاره داشتبه این سکونتگاه

 روش مصاحبۀ آزاد گرد آمده است.

اند آورد که یا به طور کلی متروك شدههاي خاموش می) زبان گوداري را در زمرة زبان1381( نصري اشرفی

کند، اما ند وي شاهد و مثالی ارائه نمیاي در معرض خاموشی و انهدام قطعی قرار دارند. هرچیا به شکل فزاینده

شمارد جویانۀ سه زبان سانسکریت، فارسی، و تبري برمیترین ممیزة زبان گوداري را تلفیق و پیوند مسالمتبزرگ

هاي تبري مازندرانی، هاي مختلف به شکلی آشکار و متمایز تحت تأثیر واژگان و لهجهافزاید این زبان در حوزهو می

 است. کردههاي گوداري را براي نمونه ارائه بادي، و لهجۀ کومشی است. او در پایان تعداد اندکی از واژهتبري استرآ

هاي البرز، از گیلان غربی تا هاي جنگلی کوهدر نواحی کوهستانی و دامنه«گوید ) می1385شکري (

افزاید و می» ها دامپروري استنکنند که کار اصلی آمازندران و شرق گرگان، مردمی به نام گالش زندگی می

رد که لهجۀ دامداران منطقه هاي گیلان و مازندران، گونۀ گالشی گویش گیلان و مازندران رواج داپایهدر کوه«

شناختی کند اما اطلاعات زبانی میها را متفاوت تلقها در این منطقه اشاره و زبان آناو به حضور کولی. »است

 دست نداده است. ي گالشی و کولی بههاتري راجع به گونهبیش
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نشینند و صورت سیاه دارند. صرف فعل و گودارها نزدیک بهشهر می) «1390طبق مشاهدات میدانی کیا (

شان جا به جا فرق دارد بر اساس باور گویشوران گوداري زبانهمچنین، ». شان مثل زبان طبري استدستور زبان

هاي یخکش بهشهر نیز گودارها و زبان گوداري را متفاوت از ها نیز متفاوت است. در مقابل جوکیو با زبان جوکی

را ثبت کرده شان واژگاننامۀ شصت و هفت گویش ایرانی تعدادي از پندارند. او در واژهزبان و فرهنگ خود می

 است.

دست  هی از یک گویش تبري نو بهمیدانی که مواد زبانی در خور توج هايترین پیمایشلیکی از مفص

گونه را این آننامند و ها جامعۀ مورد پژوهش را گالش می) است. آن2013( همکارانگزارش شکري و  ،داده

و تر به پرورش گاکنند.... بیشهاي البرز زندگی میها شبانانی هستند که در کوهستانگالش«کنند: معرفی می

گزیدند و تنها ترین روستا سکنی میکوچنده داشتند؛ زنان و فرزندان در نزدیکتر زندگی نیمهمشغولند و پیش

بودند، یا  گویشوران از میان کسانی که کار گالشی کرده. »رفتندهاي فصلی جدید میچراگاهمردان به جستجوي 

صورت کارگر مزدور براي  ش گاو مشغول بودند، یا بهشان در ییلاق و قشلاق به پرورزنان و فرزندانی که همسران

گان برگزیده شدند. نکتۀ نشین زیارت در استان گلستان، جنوب گربودند، از روستاي گالش دامداران کار کرده

هاي زیارت واژة گالش را به معناي حرفۀ مردان گاوچران گالش«ه در این مشاهدة میدانی این است که حائز توج

بود، اگر این گویش تنها در بین مردان گاوچران رایج می ،بنابراین ».ند نه براي اشاره به جامعۀ خودبرکار میبه

هاي صنفی در گالشی زیارت اي زبان صنفی در نظر بگیریم چرا که همچون دیگر زبانتوانستیم آن را گونهمی

» که در میان کشاورزان رایج نیست د داردهاي بسیاري براي دامداري و محصولات لبنی و حیوانات اهلی وجوواژه«

علاوه بر مواد زبانی، ». استاي از گویش مازندرانی آشکارا گونه«تر است و اما کاربرد زیارتی بسیار گسترده

 اي نیز در انتهاي این گزارش فهرست شده است.نامهواژه

 ینجاتدر مطالعۀ  يهشهرمازندرانی ب بهشهر وجنوب شهرستان در محله فراش گدُاري یزبان ۀدو گون

این مطالعه به شیوة مصاحبه و بر پایۀ پرسشنامۀ کتاب گویش  گدُاريهاي داده .ندابا هم مقایسه شده )1391(

زبانی پژوهشگر به دست آمد. اگر چه  بر اساس شم يهشهرمازندرانی بهاي )  و داده1376کلاردشت (کلباسی، 

تر بر اما پژوهشگر بیشاست،  يبهشهرمازندرانی  ۀهمان گونها ی آنزبان ۀکه گون باورند نیخود بر ا گویشوران

 از به مواظبت گذشته در مردم نیچون اگیرد و را زبانی متفاوت در نظر می شناختی آنمبناي عوامل غیر زبان

درست همانند این مطالعه، رستمی  .است شده ينامگذار گُداريها نیز زبان آن پرداختند،دیگران میو دام  نزمی

یک خانوداه معروف به گودار در روستاي طبقده واقع در شمال  ي) نیز به شیوة مصاحبه با سه نفر از اعضا1394(

مازندرانی -با زبان مادري خود  گدُاريخاور ساري و بر پایۀ پرسشنامه کتاب گویش کلاردشت به مقابلۀ گونۀ 

بسیار به زبان مازندرانی نزدیک است. جز شیوة اداي اندکی  گُداريت زبان پرداخت. وي نتیجه گرف -ساروي

تر وجه تمایز این دو گونۀ زبانی هاي صرفی، بیشو برخی تفاوت ت کلمات تحت فرآیندهاي آوایی مشخصمتفاو
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اژگان ودهد در واقع وامنسبت می گدُاريهاي واژگانی که وي به برخی تفاوتهر چند  ها است.در واژگان آن

در متن این دو . است براي زنبور عسل /asel-maqez?مقز /، یا عسلبراي برگ /gelamمازندرانی مانند گلام /

 مورد بررسی دست یافت. قۀگونه منطهاي زبانتوان به برخی واژهگزارش می

انجام رسیده شناسی، تاریخ و فرهنگ در مورد مردمان گالش و گودار به اندك مطالعاتی نیز در حوزة مردم

گونه که الذکر محدود است. همانشناختی به موارد فوقاست؛ اما تا جایی که نگارنده دریافت، مطالعات گویش

قات تر بر اساس باور گویشور یا تعلهاي مورد توصیف در این مطالعات بیشگونهاشاره شد، وجه تسمیه زبان

 جغرافیایی و اجتماعی جامعۀ آماري بود.

 

 سیشنا. روش3

هاي گونهشناختی زبانهاي گویشنخست مواد زبانی گزارشاست. اي و کتابخانه یدانیم قیروش تحق

هاي واژگانی موصوف در پیشینۀ پژوهش استخراج و برابر هم نهاده شد. از وجه اشتراك مدخل گدُاريگالشی و 

دست آمد که اغلب در واژة پایه به 73ها، مازندرانی و فارسی دارند، در این گزارش ازکه معادلی متفاوت 

هاي واژگان پایه مانند سوادش جاي دارند. یکی دیگر از دلایل همپوشانی پایین این دادگان، پس از فهرست

ن کردها، گردآورندگان از فهرستشناسی و پرسشنامۀ متفاوت، این است که در اغلب این گزارشکارگیري روشبه

 ند یا تفاوت اندکی با آن دارند، پرهیز کردند.تهس واژگانی که با فارسی مشترك

گونۀ گالشی هر سه حوزة هاي تحت عنوان زباناز نظر گسترة جغرافیایی حوزة پژوهش، خوشبختانه گزارش

دهد؛ وانگهی در مورد را پوشش می زیارت-بهشهر، و شرق گلستان -کزي اشکور، مازندرانی مر-غرب گیلان 

اف شهرستان بهشهر محدود است. ها به مازندرانی مرکزي اطرپیمایش گدُاريونۀ گهاي تحت عنوان زبانگزارش

در  1سه گویشور هنجاراز  شدهتیروش مصاحبه هدابهواژگانی  73براین، در گام بعدي، برابرهاي این فهرست بنا

شد.  یسیآوانوو ضبط گویشوران  يصدا گردآوري شد.در استان مازندران  بابلشهرستان  آبادي کلاگرمحله در

  قرار گرفت. يامقابله یو بررس لیمورد تحلگردآمده  یمواد زبانسپس 

 

 ها. تحلیل داده4

هاي گردآوري شد، دیگر دادهه در شهرستان بابل کلاگرمحل يآباد گدُاريهاي پژوهش که از گونۀ غیر از داده

هاي پیشین هاي میدانی و پیمایشه از گزارشبرگرفت گُداريهاي زبانی گالشی و اي گونهزبانی براي بررسی مقابله

هاي پایۀ همپوشان که معادلی در ها اندکی متفاوت است. تعداد واژهاست. شیوة آوانگاري هر یک از این پیمایش

واژه است. مواردي که مدخل مورد نظر در دادگان  73هاي دادگان نزدیک به دارند بین این پایگاه گدُاريگالشی یا 

                                                           
1 NORM 
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هاي معادل ،و درك بهتر تأثیر زبان مازندرانی هها مشخص شد. براي مقابلا خط تیره در جدولیافت نشد ب

حوزة  6این واژگان مشترك به  ،هاي زیر افزوده شد. همچنین، براي مقابلۀ بهتري نیز به جدولومازندرانی سار

صفت  ۀمقولو  رامونیپ يایابزار و اش ،عتیعناصر طب ی،اهل واناتیح ،بدن يهاانداممعنایی روابط خویشاوندي، 

 شود.) مشاهده می1جدول (تر در پنج واژة ها بیشروابط خویشاوندي تفاوتمعنایی . در حوزة شد تقسیم

 

 .1 جدول

 يشاوندیخو روابط ییمعنا ةحوز گُداري و گالشی و مازندرانی هايمعادل
 پسر دختر بچه شوهر زن 

 zənɒ ʃiː vaçə ciʝɒ rica ساري مازندرانی

 یگالش
 zɐn ʃu vaçə kiʝɒ vaçə گیلان

 zena ši vačə kija rika مازندران
 zan ādem vače kijā vače گلستان

 گدُاري

 damni mɔnəs valdi dɐnə-cɐlə s-cɐlə بابل
 damni mɒnɐs baldɪ damni-cɐlə mɒnɐs-cɐlə ساري
 damni mɒnɐs baldɪ damni-cɐlə mɒnɐs-cɐlə بهشهر
 cola-deni  mânes baldi - mânes بهشهر

 

براي دختر را  /denikeleکله /براي بچه و دنی /baldiyaدیه /هاي بل) نیز معادل1381نصري اشرفی (

گونی آوایی بارزتر گونه گدُاريآورده است. در این حوزة معنایی گالشی نسبتاً همگن است و در  گدُاريدر گونۀ 

 شود. ) مشاهده می2جدول (تر در شش واژة ها بیشهاي بدن تفاوتانداممعنایی در حوزة است. 

 

 .2 جدول

 بدن هاياندام ییمعنا ةحوز گُداري و یگالش و یمازندران يهامعادل

 پا دست گردن خون دهان چشم 

 çəʃ dəhun xun gerden bāl ling ساري مازندرانی

 یگالش
 čom dahan - - das ləng گیلان

 češ - - gerden  bāl ləng مازندران
 češm dāhān xun gerden bâl ling گلستان

 گدُاري

 acɒn cɔça lɒr gerden xasi pā بابل
 aken dân - kuka xasi pečenay? ساري
 aken dan - - xasi pâani? بهشهر
 koce lâr - xasti peceni - بهشهر
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اشاره کرده است. به  گدُاريبراي دست در گونۀ  /baldiya) نیز به معادل خسی /1381نصري اشرفی (

حیوانات معنایی تر است. در حوزة آوایی و واژگانی بیش هايهاي بدن تنوعاندامرسد در حوزة معنایی نظر می

 شود:مشاهده می )3ها بیشتر در هفت واژة جدول (هلی تفاوتا

 

 .3 جدول

 اهلی حیوانات ییمعنا ةحوز گُداري و یگالش و یمازندران يهامعادل

 اردك خروس مرغ سگ بره گوسفند گاو 
 ɟuː miʃ varəca sac cərc təlɒ sikâ ساري مازندرانی

 یگالش
 gâv gusund varə sac cərc talâ bili گیلان

 - - - - - og gəsbənd- مازندران
 - - go gusfand - sag merɣ گلستان

 گدُاري

 ɟəri bəcəra bəcəra /cɐtə səna çəmɒri çəmɒri ?ordac بابل
 čemâri xorus lik - - - - ساري
 geri/gow bekera - - čemâri xorus lik بهشهر
 - geri bekera barreqoi sena comeri comori بهشهر

 

) آمده است. همچنین در 1381براي گاو در نصري اشرفی ( /gəriبراي سگ و گري / /senمعادل سن /

هاي روستاي براي زبان جوکی /comâri/ مرغو  /guri/ گاو،  /sunut، سگ //comâri) برابر خروس /1390کیا (

که پیشۀ گودارها ه است. با اینجالب توج گُداريیخکش شهرستان بهشهر ثبت شده است؛ تشابه این واژگان با 

حیوانات اهلی معنایی حوزة نگاهبانی از مزارع و دام ذکر شده است، نفوذ واژگان زبان مازندرانی در آن در حوزة 

 شود. ) مشاهده می4جدول (تر در سه واژة ها بیشعناصر طبیعت تفاوتمعنایی ل است. در حوزة قابل تأم

 

 4 جدول

 طبیعت عناصر ییمعنا ةحوز گُداري و یگالش و یمازندران يهامعادل

 شب صدا درخت آب 
 u dɒr vang ʃu? ساري مازندرانی

 یگالش
 âv dɒr - ʃab? گیلان

 u/?o dār sedā šo? مازندران
 o dār vang šo? گلستان

 گدُاري

 miyo larvɒ bang ?ɔrad بابل
 miyo dɒr čemeri ?orad ساري
 Miyo dâr - ?orad بهشهر
 miyo - - ?orat بهشهر
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در جوکی را  شب) معادل 1390و کیا ( /miyo را میو / گدُاريمعادل آب در  )1381( یاشرف ينصر

/ rad/ ابزار و معنایی در حوزة در هر دو گونه نسبتاً همگن است، اما عناصر طبیعت معنایی حوزة کنند. ذکر می

 شود. ) مشاهده می5جدول (تر در پنج واژة ها بیشپیرامون تفاوت ياشیا

 

 .5 جدول

 پیرامون اشیاي و ابزار ییمعنا ةحوز گُداري و یگالش و یمازندران يهامعادل

 پول کفش اجاق خانه نان 

 nun sɐrə cɐlə caluʃ pul ساري مازندرانی

 یگالش

 nân xânə kačâl čârəx pil گیلان
 nun səre / xanə təndir čāreɣ pul مازندران
 nun/ kelvā xāne Kele /  bāxuru - pul گلستان

 گدُاري

 mənɒ dɐccə ɣəzɐlɒn coʃ pul بابل

 mena dɐcə - pačena yâruk ساري
 mena dɐcə kele - yâruk بهشهر
 mena deke keleqoi pecani yoruk بهشهر

 

، و  کیا /dekəو خانه را دکه /  /pečešiچشی /را په گُداريمعادل کفش در  )1381( یاشرف ينصر

جدول تر در سه واژة ها بیشدر مقولۀ صفت تفاوتاند. ضبط کرده /menâرا / نان) معادل جوکی براي 1390(

 . شودمشاهده می )6(

 

 .6 جدول

 صفت مقولۀ ییمعنا ةحوز گُداري و یگالش و یمازندران يهامعادل

 گرسنه بد خوب 
 xâr nexâr veʃna ساري مازندرانی

 یگالش
 - xojor bad گیلان

 - xār / xāb bad مازندران
 xâr bad vešna گلستان

 گدُاري

 xob bad veʃna بابل
 xob bad bekeray ساري
 - peleyi nâ-peleyi بهشهر
 peley - pekrey بهشهر
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دهد. هاي غالب فارسی و مازندرانی را نشان میهاي فوق آشکارا نفوذ زبانگونهزبانقلّت واژگان گویشی در 

) 2008)، و برجیان و برجیان (2013( همکاران)، شکري و 1382شده در رنجبر و رادمرد (مقابلۀ مواد زبانی ارائه

ایج بین مردم یکجانشین اي مازندرانی رهاي منطقهدهد که گونۀ گالشی در آن مناطق بسیار به گونهنشان می

در نقاط مختلف  کهآشکارا زیرمجموعۀ مازندرانی هستند  یگالش يهاگونهبنابراین، جلگه شبیه شده است. 

همانند ابدال و  ییآوا يندهایفرآها اندکی با مازندرانی متفاوت هستند و از نظر واژه ند.هست ناهمگونیی ایجغراف

 یشدگیخود در معرض فارس یمازندران .سازدیم زیمتما یمازندران یشیگو يهاگروه گریها را از دآن ،یشدگکوتاه

پژوهش نشان  يهاافتهتر است. یویژه گونۀ خاوري بیش؛ شتاب این تأثیرپذیري در گالشی بهقرار دارداي فزاینده

رانی یا تلفظی اندکی متفاوت ) مشابه با مازند%71واژه ( 52واژه،  73بابل از بین  گُداريهاي در دادهدهد که یم

 یاز زبان مازندراننیز بهشهر ساري و در  گُداري يهااز واژه ياریبسفهرست پایۀ بالا،  به غیر ازاز فارسی داشتند. 

 تر است.ه و بررسی بیشها در خور توججوکی نزبا ازمازندرانی  با گُداريوجه تمایز و اشتراك است.  اقتباس شده

 

 گیرينتیجه. 5

گذاري ت مألوف این نامتواند فریبنده باشد. طبق سنه میهاي زبانی گاگونهبراي گذاري و انتخاب عنوان نام

نام است و برگرفته از جاي زیارتیی باورهاي مذهبی است. مثلاً نام ومیت، جایگاه اجتماعی، یا حتنام، قپیرو جاي

» خوانندگونۀ خود از گالشی و مازندرانی و گرگانی تأکید دارند و آن را زیارتی میهاي زیارت بر تفاوت زبانگالش«

اي از زبان مازندرانی است. چنین تأثیري از منظر که زیارتی آشکارا گونه). حال آن15 :2013( همکارانشکري و 

ها در هم گودارها و هم گالشنیز وجود دارد.  گدُاريویژه  هاي گالشی و بهجایگاه اجتماعی در برخورد با گونه

 )1382:134 ،نجبر و رادمرد(از ر یالمثلضرباین نکته در تري برخوردارند؛ نشینان از وجهۀ اجتماعی کمبین جلگه

 گوید: است که میمنعکس 

 gâləš mansab barəse toršə konəsə/ کندیرا پوست م یجنگل لیبرسد ازگ یکه به مقام گالش
pusâkânə/ 

 )داده باشند، ندارداو را که به  یمقام یستگیکه شا رودیکار م به یدر مورد کس(

 

 يبهشهرمازندرانی  یزبان ۀهمان گون های آنزبان ۀباورند که گون نیبر ا«به همین دلیل گودارهاي بهشهر 

گذاري این گونۀ زبانی پیرو نام .)1 :1391ی، (نجات »تکلم کنند يبهشهر ۀبه گون کهنای به ترندراغب ... واست

و دام مردم  نزمی از مواظبت گذشته در شاناز مشاغل یکیقوم  نیچون ا«ها است: ت و جایگاه اجتماعی آنقومی

شناختی که ارائه شد، شاید به همین سبب گودارها و رغم شواهد زبانعلی. »اندشده ينام، نامگذار نیبوده به ا

در معمول و  یچندنام کنند. هر چند اینبا یکدیگر را رد می -حداقل در سطح واژگان-ها شباهت زبانی جوکی

 کننده باشد.تواند گمراهاست، می مشهود -آذريهمچون -ها از زبان ياریبس
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 است، رفتهیپذ یاز فارس يادیز ریثأت ارتیز ی) گالش2013( همکارانو  يکه در گزارش شکر یدر حال

متشکل از مردان  یا را جوامع پراکنده شبانیها اگر گالش تر است.مازندران و گیلان به مازندرانی نزدیک یگالش

 ستندین ییستایخودا يهازبان یگالشی به راست ،میریدر نظر بگ رانیالبرز در شمال ا يهاکوه يهاگاوچران دامنه

 يامقابله یو بررس یپژوهش کنون يهاافتهیاز  هستند. یکمت هیعنوان زبان پابه يامنطقهمازندرانی بلکه به زبان 

ودارها . گاست یمازندرانهمانا  گُداريواژگان غالب اکنون  که افتیدر توانیم نیشیپ يهاگزارش جیآن با نتا

 .برندیکار مخود به انیم رد گدُاريمانده از در کنار اندك واژگان باقیو  ندنکیم جادیا هیدر زبان پا یراتییتغ

 یزبان يهر منطقه با شگردها یۀفرهنگ و زبان پاخرده  یۀبر پا کیو هر  ستندین یهمگون یزبان يهاگونه گدُاري

 اند.کرده دایگسترش پ یمتفاوت

اند و سخنورانش زبان ها را یک گروه قومی مستقل در نظر گرفتهت پژوهش همواره گالشااگرچه در ادبی

دهندة زبانی خودایستا و متمایز از زبان اند، مواد زبانی در دسترس نشانمتمایز پنداشتهگالشی را را یک گویش 

 یبه کار تخصصواژگانی را مربوط  یا صنفی یشتیمع يهاگروه مازندرانی نیست. هر چند ممکن است به عنوان

ثیر زبان و أی است که تحت تاي متفاوت از مازندرانی و گالشزبانی با ریشه گدُاريوانگهی،  .بسط داده باشندخود 

سبک  علاوة دگرگونی شدگی در مازندرانی، بهرود. نظر به جریان پرشتاب فارسیفرهنگ غالب رو به خاموشی می

شوند. وانگهی باید توجه داشت ونه به تدریج با زبان غالب منطقه همگون میهر دو گگودارها، ها و گالش یزندگ

لذا پذیرش این نظر مستلزم بررسی اند، یافتههاي تحولهاي زبانی مورد بررسی در این پژوهش گونهکه همۀ گونه

 تر درزمانی است.بیش
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